صداي مرد- محمود آقا

محمود- بله آقا ؟
صداي مردـ از تهران تلفن زدن كه آب دسته بذاري زمين بري تهران... در باره زنته.
ـــــــــــــــــــــــــــ

مهندس- اون رو محكم تر كن. واينسا ، بيا برو سر كارت.
محمود-آقا مهندس، آقا مهندس
مهندس- چي مي گي؟ اين چيه؟
محمود- ما بايد بريم تهرون، خبر دادن زنمون مريضه.

مهندس- شوخيت گرفته؟! مگه اينجا خونه خاله ست كه هر موقع هوس كردي، بري؟

محمود- گرفتاري دارم آقا مهندس.

مهندس- نميشه.

محمود- زود ميام آقا مهندس

مهندس- هي من ميگم، اين زر مي زنه، آخه تو كه پريروز از مرخصي اومدي.

محمود- من كي پريروز اومدم آقا مهندس . من الان پونزده روزه اينجام.

مهندس- وقتي من مي گم پريروز يعني تازه اومدي، اصلا يه ماه پيشم اومدي .خوبه؟ نوبتت نيست كه، صبر كن واعظ بياد بعد برو-معطل نشو، اونارو سريع سفت كن، وقت نداريم.

 محمود- آقا مهندس، زنم ناراحتي اعصاب داره، خدا شاهده مريضه.

مهندس- موقعيت حساسيه، اين وامونده رو من بايد تا 2 ماه ديگه براي افتتاح آمادش كنم. آخه من پدر سگ توبري جوشكار ديگه اي ندارم، چي كار كنم؟ عمه ام رو بيارم اينجارو جوش بده؟
محمود- نه آقا، اين رحيم كه پيش ماست خوب بلده.
مهندس- واينسا- ببين، من كه نمي تونم به يه وردست اعتماد كنم . تازه، اومديم شما تشريف بردين، معاون وزير هم تشريف آوردن، من چي جواب بدم؟ حجرة شخصي نيست كه، اگه اتفاقي افتاد من چي كار كنم؟
محمود- آقا مهندس، خدا بچه ها تو واست نگه داره، تو رو خدا آقا مهندس.

مهندس- من ميگم هي زر ميزنه. چند ساعت مي خواي بري؟مي توني بري شب برگردي ؟
محمود- بايد برم تهران- كرج.

مهندس- 48 ساعت- مي توني استفاده كن. نمي توني برگرد سر كارتون
محمود- با همين ديزل مي رم.

مهندس- بده من، تو كه اختيارت هميشه دست خودت بوده، بفرمائيد.

محمود- آقا مهندس، دفترچه بيمه خانمم رو چي كار كنم؟

مهندس- بريد پيش آقاي عليزاده، بهشون بگيد يه نامه براتون بنويسن. بريد تهران بدين اداره كل.

محمود- دست شما درد نكنه آقا مهندس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمود-  حاج خانم!...حاج خانم!

محمود- سلام حاج خانم.

زن- سلام محمود آقا رسيدن به خير.حالت خوبه؟
محمود- سلامت باشي. حاج خانم چي شده ؟  بچه هاي ما كجان.

زن-والا من نمي دونم.

محمود- پري بيمارستانه؟

زن- محمود آقا جون از من نپرس. من خبر ندارم.

محمود-  پس كي زنگ بودمن بيام؟ پري زنگ نزده بود؟

زن- به خدا من نمي دونم محمود آقا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زن: كيه؟

محمود:منم- سلام عليكم . من محمودم، با اعظم خانم كارداشتم
زن: رفتن از اينجا.

محمود: آقا نعمت هم نيستن؟
زن: مي گم از اينجا رفتن .

محمود: خونه كشي كردن؟

زن: نه اسباب كشي كردن. خونه كه سر جاشه.

محمود: بودن تا پونزه روز پيش كه، كجا رفتن؟ شما      نمي دونين؟

زن: نچ.

محمود:  اگه آدرسشونو داري ميشه به من بدين. آقا نعمت دايي زنمه.

زن:  آدرس دايي زنتو از من مي خواي؟ ديگه مزاحم نشو. 

محمود:شما انسان نيستي؟

زن: ابله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صداي مسافركش: تهران دو نفر، بيا بالا تهران. تهران.
آقا تهران ميري؟ بيا بابا. تهران يه نفر ديگه- برو تهران رفتيما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          پريسا: سلام بابا جون 
محمود: سلام تو رو كي آورده اينجا؟
پريسا: مامانم.

محمود:پس خودش كجاست؟

پريسا: رفته برام پفك بخره.

مادر:  سلام. مادر پيداش كردي؟

محمود: نه.

مادر:  يا باب الحوائج- كجا رفته اين دختره؟
محمود: پريسا روكي آورده اينجا؟

مادر: در باز بود، پريسا خودش اومد تو – حتما پري آورده، ردش كرده رفته. پدر سوخته يك هفته ست معلوم نيست كدوم قبرسوني هست!  پاك آبروي  ما رو جلوي در و همسايه برده
         الهي محمود خير نبيني با اين زني كه گرفتي.

محمود: الهي آمين!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مامور-گم كه نشده آخه. مگه تراول چكه.. .چند روزه    الآن؟

محمود:هفت، هشت روزه.

مامور - هشت روزه زنت گم شده الآن خبر ميدي بنده خدا.

محمود: آخه سر كار بودم.

مامور - كار چي؟

محمود: جوشكار ريلهاي راه آهنم.
                             مامور – عكس ش رو داري؟
   سرگرد : پرونده آماده است .متهم از بازداشتگاه اعزام      به دادسرا

مامور -اختلاف نداشتيد؟

محمود : نه...

مامور – دعوايي؟ مرافه اي؟ ناراحتي يي؟
محمود :نه فقط ناراحتي اعصاب داره . دو بارقبلا بيمارستان بستري شده.

مامور – رواني؟


محمود: نه اعصابش خرابه.

مامور -كسي مزاحمش نبود... مردي پسري ؟

محمود: نچ...
مامور - احمدي، احمدي 

احمدي: بله جناب سروان 

مامور – پرونده اش بره دادسرا

احمدي: چشم.
مامور – ما اظهارات شما رو ميگيريم، تشكيل پرونده   مي ديم  مي فرستيم پليس آگاهي.ضمنا شما تو كلانتري محل سكونتتون توي كرج هم بايد تشكيل پرونده بدي.

مرد-
: گفتي چند سالشه؟

محمود: بيست و دوسال.
مرد : زنته؟

محمود: بله.

                        مرد - نه، نيست.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
فيروز- چطوري سيد؟ بابا يه تك پا بيا دم مغازه يه چاي    باهم بخوريم كارتم دارم.

محمود: كار دارم آقا فيروز.

فيروز: بيا، كارت دارم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    فيروز- سيد، من و تو با هم رفيقيم . غريبه كه نيستيم. يه جورايي هم با هم همكاريم.تو توي جنوب جون ميكني و  عرق مي ريزي واسه يه لقمه نون من اينجا تو اين سگدوني.فرقي هم نميكنه .  سّيد به جون خودم عين برادر دوست دارم، هميشه پشت سرت گفتم اين سيد آدم نجيبيه. الآنم گرفتاريت عين گرفتاري خودمه. راست و حسينيشم بخواي من تلفن زدم پاشي بياي اينجا.گفتن حرفهايي كه مردم پشت سرت مي زنن،من به خودت رخ به رخ بگم- سيد...مردم مي گن... زنت نه تصادف كرده، نه مرده. البته شرمنده ام، مي بخشينا، مردم ميگن زنت فرار كرده .
محمود: بي خود مي گن آقا فيروز. آخه واسه چي فرار كنه ؟

    فيروز - بي خود و باخودش پاي خودت آقا سيد. ما گفتم گوشي دستت باشه. در ضمن همه اين (چوها) روهم  اين پيره سگه صاحبخونت تو محله انداخته.      بد مصب عين ماهوارست.راه ميره، خبر ميرسونه. از اين گوش به اين در، از اين در به اين گوش. زنهارو هم كه ميشناسي، سپاه شيطونن. سيد!  زن تنها باشه هوايي     مي شه.زن جماعت رو اگه تو شيشه هم حبسش كني، باز شيطون دوروبرش مي پلكه و از راه بدرش ميكنه سيد. سيد! نگفتم زن جوون و  خوش برو روت رو – البته به چشم به چشم خواهرت تو اين شهر واز و ولنگ ولش نكن و برو به امون خدا؟ نگفتم زن جون ضبط و ربط مي خواد؟ نگفتم؟ گفتم به گوش نگرفتي سيد، نگرفتي. حالا هم پاشو اينجا قنبرك نزن. پاشو برو زير زبون اين پيرزنه رو بكش، ببين زنت كجا رفته، با كي رفته؟! چي كار مي كنه؟! سيد! تو الان شرعا و عرفا حق داري هر بلايي كه دلت بخواد، سر زنت بياري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمود: زن من كجاست ؟ها؟ اين زرت پرت ها چيه تو محل كردي؟

مح زن 
حاج خانم: عفت كلام داشته باش محمود آقا؟
محمود: به امام حسين سرتو مي برم ميندازم رو سينه ت . زن من كجاست؟
حاج خانم -: من نمي دونم محمود آقا.
محمود:به خدا مي دوني- زن من كجاست؟

حاج خانم: من نميدونم محمود آقا به خدا، فقط از     زن دائيش شنيدم كه فرار كرده.
محمود:  باز كه تو هم حرف مفت مي زني. زن من كجاست؟
حاج خانم:محمود آقا  به چهاربار مكه اي كه رفتم نميدونم.

محمود: ميدوني-يالله بگوميدوني، كجاست؟
حاج خانم:محمودآقا، گوش كن  محمود آقا.  به فاطمه زهرا راست مي گم .

محمود : بگو

حاج خانم: شنبه ، همين شنبه پيش بود، پري اومد گفت دويست تومن از پول پيش خونه رو بهم بده. بهش گفتم پري جان،پول پيش خونه رو من از محمود آقا گرفتم امانت، به خودشم پس مي دم. گفت به كسي بدهكارم دستمه و اله وبل. خلاصه پول وگرفت . پول روگرفت و بعد از ظهرش ديدم غيبش زد. 
محمود:خب.

حاج خانم: يه روز دو روز. خدا يا اين زن كجا رفت؟ اولش فكر كردم ورامينه تا اينكه رفتم در خونه زن داييش  فهميدم ورامين هم  نيست  اونها هم بهم گفتن ديگه در خونه ما نيا؟ گفتن... گفتن پري هيچكس ما نيست. 

محمود: مي گفتي هيچكس شما نيست،  بي همه چيزا؟ اون به هواي شما  نيومدتو اين خراب شده؟ حالا هي زر مي زنين؟
حاج خانم: محمود آقا جون! به خدا جاي بدي نميره . به جون حبيبم هزار تا صلوات نذركردم، پيدا مي شه… بشين ! بشين مادر برم برات يه چايي بيارم بي خودي هي خون خودتو كثيف مي كني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمود :سلام - ببخشيد من پرسيدم، مي گن اينجا باراين خونه پلاك  18 تو كوچه درختي رو برده .
مرد: منظور؟
محمود: مي خواستم آدرس خونه جديدشونو بدونم.

مرد: من الان نمي دونم كدوم خونه رو مي گي ، بر فرض هم كه از ما ماشين گرفته باشه، ما آدرس نمي ديم. يعني نمي تونيم كه بريم .شما بايد از اماكن واسه ما نامه بياري.
مرد:گفتي كدوم خونه؟ كي؟

محمود:تو همين كوچه درختي، دو سه روز پيش.

مردي ديگر: نعمت برقي رو ميگه . 
مرد:ميدونم...

مرد:آره، چند روز پيش.اتفاقا شب بود- اين احمد ما بارش رو بردالان البته احمد نيست ، ولي خب . ..خدمت شما عرض كنم كه ....اينجا، آها، نعمت برقي... تهران، خيابان هلال احمر، تا اينجاش رو داريم . وايسا، وايسا... نريمان يل، بيا ببينم.
نريمان: بله آقا.

مرد:اين اسباب اثاثيه  نعمت برقي رو كجاي هلال احمر بردي.

نريمان: نميدونم آقا، يادمون نيست.
مرد:آها، نميدوني. لال موني گرفته . تخم كبوتر لازمه ، يه حالي بهش بده، بنده خدا سيلو خريده، خرجش بالاست.
محمود:قابل نداره

نريمان: هلال احمررو بلدي، بالاتر از هاشمي  دست چپت يه كبابيه،كوچه كبابي رو ميري تو،دو تا كوچه پايين تر ، بن بست دوم ته كوچه، يه ساختمون دو طبقه ست، طبقه دوم.

مرد: حال كردي؟ هزار كه بهش بدي ها،نعمت برقي رو كت بسته مياره واست،دوتومن بهش بدي   سياست منطقه  رو واست تجزيه و تحليل       مي كنه. اصلا بهت مي گه كي جنگ شروع   مي شه ؟!
نريمان: امشب آقا.
مرد:امشب. نريمان يل، برو، برو ماشين تميز كن ببينم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
پسربچه: كيه ؟!
محمود: آقا نعمت! اعظم خانم! محسن !دروباز كنين     نا مسلمونا ايهاالناس به اين  عوضي ها بگين جواب من رو بدن .
جوان: صدا تو بيار پايين .چه خبرته؟ دادو بيداد راه   انداختي !
محمود: اين خونه دايي زنمه. زنم سر به نيست شده . اينا خبر دارن. جواب منو نمي دن.

زن همسايه : شايد خونه نيستن آقا.

محمود : هستن خانم. خودم پسرشونو ديدم.فهميدن منم جوابمو نميدن.
زن همسايه : بريد كلانتري شكايت كنيد. اينجوري كه نميشه آسايش مارو به هم بزنيد كه.
                      محمود: به خدا، به امام زمان تمام شيشه هاي خونتونو مي شكونم 

جوان : بيا برو، ديوونه بازي در نيار، مي زنم  له ولوردت مي كنم ، بيا برو ديگه،
زن دائي: برو بي آبرو،  برو خجالت بكش . به جاي اين كارها به جاي مزاحمت براي در و همسايه ها برو جلوي زنت را بگير.
محمود : ايناهاش،  خدا لعنتتون كنه،اينا زن من رو سر به نيست كردن.

زن دائي : خفه شو، مرده شور تو و اون زنت رو  ببرن زنمو... اصلا ميدوني چيه ، مي خواي بگم زنت رو كجا بايد بري ضبط كني ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمود: آقا اومدم شكايت كنم.

                      سرباز: بفرمائيد تو.
————————
صداي  حاج خانم- محمود آقا، محمودآقا، محمودآقا،
محمود:بله؟

حاج خانم-  محمود آقايه نفر دم در كارت داره.
ـــــــــــــــــــــــــــ

                          محمود:بله؟
سروان -آقاي سيد محمود اكبرلو؟
محمود:خودم هستم.

سروان - سروان خزايي هستم از اداه آگاهي.

محمود:بفرماييد.
سروان - زحمت نكشيد، همين  جا خوبه بچه همداني ؟

محمود : نه. استان مركزي … ميلاجرد  ،اونورا.

سروان - صورتت چي شده؟

محمود: خوردم زمين .ببخشيد من الآن بر ميگردم.
حاج خانم-  بفرماييد.

سروان: دست شما درد نكنه. 

حاج خانم-  قابلي نداره-خيلي دلم براش مي سوزه .
سروان: براي چي ؟

حاج خانم - زنش ديگه!
سروان: من يه ميليون مي دم زنم نباشه.
حاج خانم - شوخي مي كنين حاج آقا، خدا نصيب گرگ بيابونم نكنه.

سروان: خيلي ممنون حاج خانوم، شما بفرماييد .خوب آقا محمود  خودت چي حدس  مي زني؟

محمود: نمي دونم.فكرم كار نمي كنه.

سروان: جوشكار قرار دادي هستي ؟

محمود:بله.

سروان: چيزي هست كه بخواي خصوصي به خودم بگي؟

محمود: ديگه چيز خصوصي برامون نمونده .

سروان -گزارش كلانتري  رو كه  خوندم ديدم چند  جا  تناقض گويي كردي؟!
محمود : من نمي دونم چي مي گين. من سواد درستي ندارم.

سروان - : پزشك قانوني رفتي؟

محمود: ديروز.

سروان - : هر روز بايد اونجا سر بزني،   ديشب هم جسد يه زن  ناشناس رو آوردن ؛ بهتره يه سري اونجا بزني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرد:سه مورده، يكي رو تو بيابون كشتن و پوست صورتش رو كندن ، يكي رو زير پل ولايت خفه كردن، يه مورد تصادفي هم هست .
محمود:اگه ميشه اون تصادفيه.
مرد:- اتفاقاسن وسالش به همسرتم  مي خوره .البته يه هفت هشت  روزي هست كه مردها .

محمود: درسته تاريخ ش كه مي خوره.

مرد:- منتهااول بايد بري شناسائي اش كني.

محمود:  كجا بايد برم؟
مرد - خودت كه نميتوني . اشكال شرعي داره، بايد يه زن بياري .

محمود: كسي رو ندارم- يعني نميان.

مرد -  عكسشو  با  پونصد تومني بده به يكي از اين خدمه ها ، خودشون ترتيبشو ميدن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
خانواده: چي شد، چي گفتن بهت؟

دختر- ا ... من چي مي دونم ، خودشون بهت ميگن ديگه.

پسر:نه بابا گير الكي ميده ، ميگه چرا چشات قرمزه.

پسر ديگر: اگه مي خواي پشت من وايسي، يه نفر ديگه پشت من هستا، بهت بگم.
محمود: چي؟

زن : آقا، يه دقيقه با من  توبيا، ببين اين بنده خدايي كه من ديدم تصادف كرده، صورتش كاملا داغون شده، بعد هم فكر نكنم زن تو باشه ، چون كه تازه نمرده.  
محمود : چه جوريه؟ موهاش چه جوريه؟

زن - موهاش، سيا ست وكوتاه.

محمود: چشاش ؟

زن - چشاش ؟ بنده خدا من ميگم صورت كاملا تعطيله، هيچي باقي نمونده تنها نشونه اي كه ما داريم يه خاله، اونم اينجاشه! 
محمود: اينجاش؟

زن - آره ... غم آخرت باشه جوون – اوه چه كار ميكني بيا بيرون ببينم.  
محمود:زنمه.

زن - بود، بيا بيرون – برو بالا ورقه بگير بعد هر چه قدر دوست داري زنتو نگاه كن. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مامور- خب اين برگه بازجويي شما،  استشهاد محلي رو كه آوردي ميز سمت دادسرا، اونجا معرفي  مي كنن به پزشك قانوني، جنازه خانمتو تحويل مي گيري. عامل تصادف رو كه پيدا كرديم خبرت مي كنيم بفرماييد.
محمود: دست شما درد نكنه.

مامور: خواهش مي كنم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيروز- آقا سيد ما كه خودمون صاحب عزائيم،      نمي تونيم تسليت بگيم ،بفرما بگير ببر تو محل بچرخون.
محمود:دست شما درد نكنه.

فيروز- خير پيش.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
محمود: سلام آقا مهدي.
آقا مهدي: سلام عليكم.

محمود:آقا مهدي اينو امضاء ميكني؟
                     آقا مهدي: چرا امضاءنكنم حلالمون كنيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرايشگر- آقا، ما اين خبرو شنيديم و خيلي هم ناراحت شديم ، ايشاالله غم آخرت باشه، خلاصه يه وقت اگه حرفي چيزي هم بوده حلال كن ديگه.
محمود: خداحافظ

آرايشگر- خداحافظ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاج خانم: اي واي مادر، خدايا چه جوري بچه پرپر شد! محمود آقا سر جدت حلال كني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زن:يه لحظه صبر كنيد الان ميام خدمتتون.

زن: گفتم بهشون.

يك زن: سلام حاج آقا، خدا رحمتشون كنه، كجا اين اتفاق افتاده؟
محمود: ورامين .

زن ديگر- خدا رحمتش كنه، كي بوده؟

محمود:يه چند روزيه.

يك زن : چه زن خوبي بود.
زن ديگر -  خدا رحمتشون كنه، يه ختم قرآن براشون مي گيريم.
محمود: خيلي ممنون.
حاج آقا: يا الله.

محمود: سلام عليكم.
حاج آقا: مرحومه همسر ايشون بوده؟
زنها: بله حاج آقا.

حاج آقا: خدا رحمتشون كنه،كل من عليها فان . خداوند روحشون رو با خيرالنساء محشور بفرمايد، بنده هم مهر كردم.
زنها: الهي آمين.

محمود : خدا اجرتون بده، خيلي ممنون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه خوانهميشه مونس ويارم توبودي به وقت رنج، غمخوارم تو بودي چو پروانه پرو بالم اگر سوخت                       ولي شمع شب تارم تو بودي
تواي پري كجايي       كه رخ نمي نمايي     تواي پري كجايي  از طرف بازماندگان اين مرحومه تازه گذشته ، همسر فداكارشان  جناب آقاي سيد محمود اكبرلو و دايي مهربان جناب آقاي نعمت برقي از تمام كساني كه از راه دور ونزديك قدم رنجه فرموده وباعث شادي روح مرحومه و تسلاي خاطر بازماندگان شده اند كمال سپاس گذاري مي شود.مخصوصا عزيزاني كه از كرج قبول زحمت نموده اند.مجلس ختم مرحومه پس فردا سه شنبه از ساعت سه تا پنج بعد ازظهر در مسجد حضرت رقيه  برگزار مي گردد تشريف فرمايي عزيزان مايه ي  امتنان مي باشد. نثار روح تازه گذشته مرحومه مغفوره جنت مكان خلد آشيان خانم پريچهرجاهد بخوانيد فاتحه مع الصلواة.   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
دائي: درسته كه هرچي زحمت كشيدم براي بزرگ كردنش به باد رفت ولي من راضي ام  الحمدالله... خودش هر چي صلاح مي دونه، مصلحت خودش هر چيه، ببين دائي جون اين شتر يه كه در خونه هر كي مي خوابه، حرف مردم هم كمر فيل رو ميشكونه،  رضائيم به رضاي خودش، الهي صد هزار مرتبه شكر .

فيروز: اين قرمدنگ دائيت چي ميگه؟
محمود: بي خيال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                     يك كارگر:اينم مثل تو تعديلي شركت نفته خيلي وارده.

                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يك كارگر: آقا محمود، بيا برو تو واگن اگه تو رو               مهندس ببينه، دهنمونو سرويس ميكنه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

يك كارگر: چرا نمي ري كويت؟ 
محمود: چه جوري يعني؟

يك كارگر:  تو كه قبلا رو سكوهاي نفتي جوشكار بودي، رو هوا مي برنت ،  خواستي من   راه وچاهشو بهت نشون مي دم ، يه ساله توپ توپ مي شي. اينجا پول نمي دن كه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاج خانم- بيا مادر، اين مال اون خدا بيامرزه، برام غذا فرستاده بود، محمود آقا، من ديگه كجا مي تونم مستاجري به خوبي شما گير بيارم، تو رو خدا اگه ميشه از اينجا نرو.والله تا وقتي حبيب زن نگرفته من احتياجي ندارم
فيروز-آقا سيد 
محمود:بله

فيروز- سام عليكم، بيا بريم كارت دارم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيروز- سيد به جدت انگار دنيارو كوبيدن رو سرم.
محمود: براي چي؟

فيروز- آخه مرد حسابي تو رخت عزاي كي تنته؟  كي رو بردي چال كردي  اين ميت كيه؟
محمود:خوب زنم!
فيروز - زنت؟ زنت زنده است بد بخت. تو مشهد ديدنش.

محمود: اشتباهي ديدن آقا فيروز.
فيروز – چي چي رو اشتباهي ديدن ؟! عزت قصاب با جفت چشاي خودش ديديتش.

محمود: آقا فيروز تو رو به يزيد از اين ديوونه ترم نكنيد.

فيروز – استغفرالله، باور نداري؟ بيا! بيا!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيروز – سلام آقا عزت خسته نباشيد .
عزت: سلام عليكم، قابل نداره، بفرمائيد... آقا تسليت  مي گم.

محمود: آقا عزت جريان چيه؟

عزت: فيروز،  مگه نگفتي؟

فيروز: والله من گفتم باور نميكنه، حالا خودت از اول     قشنگ براش تعريف كن.

عزت: اي بابا عرض شودكه ما اينجا بوديم ، تقريبا ده روز پيش رفتيم ، خبر داشتيم  عيال شما ول كرده رفته و نمي دونم از اين حرفها، كاري ندارم ، خدا قسمت شما كنه، تو بازار رضا رفتيم عكس بگيريم از اين عكسهاي يادگاري، ديروز، ديدم ا اينجاست، تو عكاسي بود.

محمود: اشتباهي ديدي.

فيروز: صبر كن سيد.

عزت: مادر بچه ها شناختش، ما هم از روي كنجكاوي رفتيم جاي خواهري تو صورتش دقيق شديم، ديديم ا خودشه. مادر بچه ها ازش پرسيد  اينجا چه كار مي كني؟ شوهرت منتظرته، گفت  نميدونم اومدم زيارت وآقا محمودسر كاره و... ديديم راسيتش مي خواد تحويل نگيره و گذاشت رفت. ما هم بچه ها رو رونه  هتل كرديم، دنبالش جسارتا راه افتاديم.
محمود: زن من مرده آقا عزت.

عزت: همين،  ما پنج صبح رسيديم با قطار اومديم  .  اومديم اعلاميه شوديدم ، زن من اصلا از حال رفت.

محمود:  بابا  خودم رفتم پزشك قانوني ديدمش. ننه  م ، زندايي ش ده تا زن ديگه رفتن تو مرده شور خونه ديدنش.

فيروز: سيد،  بقيه شو گوش كن. بگو.

عزت: آقا ما ازاين خيابون به اين كوچه، دوساعت تموم دنبالش رفتيم. تا آخر ديدم رفت تو يه ساختمون. فهميدم اينجا ست. پرس و جو كردم  گفتن مهمان خونه هستش.با هر دوز و كلكي بود تلفن اونجا رو  پيدا كردم بفرماييد، ايناهاش ، همين از دست ما بر ميومد، خدمت شما، بفرماييد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيروز: الو مشهدِه عزيز؟ خسته نباشيد سلام عرض كردم، ببخشيد اونجا مسافر خونه س ؟بله. عزيز از كرج  زنگ  مي زنم ، مي خواستم با يكي از مسافرتون   صحبت كنم . بله؟ نه خير! خانم قرباني.بله بله ،  دست شما درد نكنه، خيلي ممنون، بيا.
محمود: الو!
فيروز: صبر كن بابا  رفت صداش كنه.ميگه دانشجو ئه           نكنه  اشتباه ديده باشه اين عزت گوز مشنگ؟! 
 فيروز:سيد،  رو  اعصابت سوار باش .

محمود: الو، پري، خودش بود آقا فيروز، حالا چه خاكي بر سرم بريزم؟ 
فيروز: لعنت بر دل سيا ه شيطون، آخه مرد حسابي، اوني    كه از پزشك قانوني در آوردي كي بوده؟
محمود: خودش بود به علي،  صورت نداشت ولي شناختمش ،  نمي دونم.

فيروز: الله اكبر.

محمود:حالا جواب مردم و چي بدم؟
فيروز: فعلا كه كسي چيزي نمي دونه،  به عزت  هم سفارش مي كنيم به كسي چيزي نگه، از من ميشنوي زودتر تا دير نشده، برو سراغش.

ــــــــــــــــــــــــــــ
حاج خانم: محمود آقا، داري جمع مي كني؟  امروز  خالي كني كه؟
محمود: چند روز فرصت بديد.

حاج خانم: سيا هتم در آر  . مرده  ات كه زنده شده.
ـــــــــــــــــــــــــــ
خانم دكتر: ميشه لطفا تا محمود آقا اينجاست، صدا شو يه ذره كم كني؟
خانم دكتر: مگه داروهايي كه داده بودم نميخورد؟
                      محمود: خدا عالمه .نمي دونم. فكر نكنم.
خانم دكتر:شايد بايد بستريش مي كردم.

محمود: چه فايده؟ آخه چند بار؟
خانم دكتر:مي خواي با هات بيام مشهد؟

محمود: نه! مي خوام تنها برم.يه تصميماتي هم گرفتم كه... نميدونم.
خانم دكتر: به دخترت هم فكر كن، منظورم اينه كه به   طلاق فكر نكني.
ــــــــــــــــــــــــــــ
صداي مكبر:ان الله و ملائكته يصلون علي النبي ، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه و صلموا تسليما. صلوات ميفرستند.

محمود – سلام عليكم، حاج آقاببخشيد يه استخاره داشتم.
حاج آقا: خير باشه ان شاء الله.
محمود –- يه كاري مي خواستم بكنم.

حاج آقا: فكراتو نو كردين ؟

محمود -   بله.
حاج آقا:چشم... ميانه ست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- الو الو 4،3،2،1  آزمايش مي كنم،   خوب گوشتو بده به من. من ازت شكايت كردم فهميدي؟ از ثانيه اي كه از  خونه رفتي تا همين امروز صبح رو تمومشو تعريف  مي كني .  مي گي با كي بودي و كجا رفتي حاليته يانه؟ نمي خواد هم از چيزي بترسي،   هرچي بوده و نبوده روبگو. برا من تو مردي. اين نوار رو براي اين ضبط ميكنم كه  ممكنه روت نشه تو دادگاه جلو ديگران همه حرفاتو بزني. حاضري؟

پري: من الآن خسته م محمود.

محمود: اسم منو نيار نجس.  همين كه گفتم، حاضري؟ 

پري : اول رفتم ورامين بچه رو دادم به پدر و مادرت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پري ـ برو خونه مامان بزرگ، خوب،  من برات پفك بگيرم، بيارم، برو.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرد القاعده:همينجاست، " قطارو گذاشتن رو سرشون تخم حروما.."

نگهبان:  يك مقدار آرومتر  خانوم ها، يه مقدار آرام تر.

دختر 1: چشم .
نگهبان: خيلي ممنون.

القاعده: خيلي ممنون چيه آقا؟ برخورد جدي بكن با اينها.
نگهبان: برخورد جدي چي بكنم؟ خوب گفتن چشم ديگه!
القاعده: خجالت بكشيد، پاشين خودتو جمع و جور كنيد.اگه بخواد به همين منوال پيش بره  ايستگاه پياده مي شم و مأمور ميارم.

نگهبان. من  سر بيلم يا ته بيل كه شما مي خواي مأمور بياري؟

القاعده: يه خورده جذبه داشته باش آقا . به جاي اينكه آدمشون كني، خودت رو باختي.

نگهبان.درست صحبت كن آقا چرا صداتو ميبري بالا؟
استاد:آقا  شما مثل اينكه از آزار ديگران لذت مي بريد، نه؟ منم تواين كوپه بغلي نشستم ، چون نخواستم بشنوم،  صدايي از اين بندهاي خدا  نشنيدم. اصلا اگه بحث مزاحمت باشه كه شماالان مزاحم هستيد. 
القاعده: به تو هيچ ارتباطي نداره. چهارتا دختر ديدي زانوهات لرزيده.
مأمور: درست صحبت كن آقا!
استاد - : اجازه بديد. شما،  لدي الورود،  به اين بندگان خدا  تهمتي زديد كه  مي تونم بدم شلاقت بزنن.

نگهبان: گفتي تخم سگا.

دختر1: گفت تخم حروما.
دختر2: بله.
استاد - مي تونم اين كارو بكنم كه بهت مي گم. شايدم  زياد.  با يه معذرت خواهي كار رو تموم كن و بفرما.

القاعده: من همچين حرفي نزدم.

استاد - خيلي خوب پس بفرمائيد.
نگهبان: آقا، نبوديد كه  تا صبح با اين الم شنگه داشتيم.اينو هميشه مي بينمش . نمي دونم كارش چيه. زياد مي آد و مي ره. يه دفعه هم دستگيره رو كشيد قطار وايساد، مثل اينكه  با يكي دعواش شده بود.

دختر1 : خوب آقا بهش بليت نفروشيد .

نگهبان: نميشه خانم،خيلي متعصبه. فكر مي كنم از القاعده س.آقا بفرمائيد.
دختر2: ببخشيد شما استاد افضلي نيستيد؟

استاد - استاد كه چه عرض كنم.

دختر1: استاد شرمنده كرديد.

استاد: خواهش مي كنم.

دختر3:سلام استاد  شما چند بار  دانشكده ما اومديدن.

استاد: كدوم دانشكده؟

دخترها: علامه.

استاد : بله، ممكنه.

دختر4: استاد، سياه پوشيد يد، خدا بد نده.

استاد: خدا هيچ  بد نمي ده، با اجازه شما.
ـــــــــــــــــــــــــــ

پري: استاد، سلام، شما مشهدي هستيد؟

استاد: اهلش هستم ولي ساكن نيستم. دوستانتون كجان؟

پري: با هم نبوديم، يه كمكي ازتون مي خواستم استاد.
استاد:چه كمكي؟

  پري:  مي خوام يه آقايي به اسم  حسن آقاي خجندي رو ببينم.

استاد:والله،  اسم ايشون رو شنيدم. ولي اطلاع زيادي در موردش ندارم.

پري: مي گن دعا نويسه. فوت مي كنه به نبات شفا      مي ده.

استاد: عرضم به   خدمت شما كه ... مي تونم  براتون پيداشو كنم، شما محل اقامتتون تومشهد كجاست؟

پري : نمي دونم. اولين بارمه ميام مشهد. ميگردم يه مسافر خونه اي جايي رو پيدا مي كنم.

استاد: خوب چرا نميري  مهمان سراي دانشجويي ؟
پري : من دانشجو نيستم.

استاد: خوب، من مي تونم  رديفش كنم كه اونجا باشي . منتها بايد تا عصري به من مهلت بدي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
پري ـ شما كه علم غيب كه نداريد استاد.

استاد ـ شك نكن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

پري: مادر!مادر!مادر!مادر!مادر!

مادر:خوش آمدي.

صداي پري: دو روز تموم دست منو محكم گرفت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زن همسايه- از شاگردا شي؟

پري: بله.

همسايه - كاري كه اين زن براي استاد كرد، هيچ مادري براي بچه ش نمي كنه.  از يتيم خونه آوردش . من يادمه، يه بچه لاغر و كثيفي بود. حالا نيگاش كن براي محله افتخاره  .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
پري : ببخشيد.

استاد: شما ببخشيد كه من يكي دو روزي ديركردم. عرض شود كه اون آقايي كه شما  دنبالش هستين، الان تو مشهد نيستن و فكر مي كنم اصلا ايران باشن. 
پري : عيبي نداره.

استاد: عيب نداره؟
پري:نه.

استاد:خوب، منم دارم فكر مي كنم عيبي نداره.
پري : جدي مي گم حالم خيلي خوب ،چهارده ساله دارم  مُشت مُشت داروهاي اعصاب   مي خورم. از هشت سالگي.خسته شده بودم.

 استاد: پس با اين حساب به احسن آقا خجندي هم نيازي نيست.

پري: نه.

.استاد: خدا رو شكر. من صحبت كردم تا هر وقت كه بخواين  مي تونين اينجا بمونين. فقط از اينجا به بعد بايد روزي 300 تومان به صندوق تعاوني شون بريزين 
پري : مي مونم . اينجا خيلي خوبه.

استاد: در ضمن من الآن دارم مي رم فرودگاه كه         بر گردم تهرون . ولي من مطمئنم دوباره شما رو  با يه حال خوب مي بينم.

پري : استاد! من با شما حرف مي زنم حالم خيلي خوبه.

استاد: بر شيطون لعنت كن!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پري :آقا، آقا

عكاس: بله

پري : سلام

عكاس: سلام عليكم
پري : عكسم حاضره؟

عكاس: عكس شما؟ . . . بفرماييد.

عزت: ا پري

زن عزت: پري كيه؟

عزت:پري ديگه، زن محمود آقا.

زن عزت: محمود آقا كيه؟

عزت: مستاجر حاج خانم، شما عكس بگيريد بريد هتل، بريد هتل من ميام.
زن عزت:پس ما چه كار كنيم؟

عزت:بريد هتل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمود: بقيه ش.

پري : هيچي ديگه،  فرداش زنگ زدي منم . مي خواي عكسم رو ببيني؟ ايناهاش قشنگه؟
محمود: اينا كه گفتي مال سه روز شد ، بقيه ش كجا بودي هان؟

پري : ببين.

محمود:بس كن، من سه راه بيشتر ندارم، يا اينكه بندازمت زندان ، يا اينكه طلاقت بدم، يا اينكه بكشمت راحت بشم.
پري : فقط طلاقم نده ، هر كاري مي خواي بكني ، بكن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صداي محمود: آخه بد بخت، حرفاتو باور نكردم.



ــــــــــــــــــــــــــــــ
حاج خانم : بيا محمود آقا، اين   هشصد ، دويست  هم كه قبلا دادم. آب و برق هم هرچي اومد خودم مي دم خوشِ حلالت.به سلامت.
ــــــــــــــــــــــــــــ

فيروز: بفرما آقا سيد، سياهه تمام مخارج رو اينجا نوشتم كه خدايي نكرده مرده ات مشمول ضمه كسي نباشه، خدمت شما كه عرض كنم، صدو بيست هزار تومان دادم بابت مراسم دفن و كفن واكو و مداح و ترمه و غيره و ذلك ... صد و پنجاه هزار تومان هم دادم بابت رستوران و اياب و ذهاب.     مي مونه  يه سي تومن دستي از قبل كه اصلا قابل شما رو نداره، فكر مي كنم به برادرم دادم. رو هم مي كنه سيصد هزار تومان.

 محمود: مرحمت شما زياد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مادر: آقاي فراهاني، به خدا نميتونه ، تا صبح خواب به چشاش نمياد تمام روده هاش پيچ خورده.

فراهاني-: والله اعتماد به كس ديگه اي ندارم .
مادر: حالا چند وقت هست؟

فراهاني- دو سال نمازه ، يه ماه روزه.

مادر: دو سال نمازش كه مي كنه صد هزار تومان ، شصت هزار تومان هم بابت روزه اش.

فراهاني- اين صد هزار تومان رو شما داشته باش.

مادر: خدا بيامرزدش ان شاء الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمود - : الو، شركت رحيم آقا ؟ سلام عليكم،  من  جوشكارزير آبم براي كار كويت زنگ زدم. بله بله كه بفرستينم كويت بله؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ

قبرستان؟

ــــــــــــــــــــــــــــــ
پري : محمود تو هر جا بري ما باهات مي آيم.

محمود-  من كه ديگه  جايي رو ندارم  برم. مگه برم قبرستون.

پري : پس هر جا من مي رم تو باهام بيا. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندس: ببخشيد.

سروان : خب ، بقيه شو بفرمائيد.
مهندس - : اين بنده خدا،   پنج شش ما ه پيش به خاطر ترك كار اخراج شد، آخه گرفتاري داشت.

يك كارگر:نه،  مي گن رفته بصره،  از اونجام بعد  اشغال عراق رفته رو سكو براي انگليسها  كار مي كنه.

كارگر ديگر: نه ، مي گن تو ام القصر كشته شده.
كارگر ديگر: نه مي گن رفته انگلستان.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

عزت : اين موضوع كه مال پارساله جناب سروان

سروان: بله، خبر دارم ، خب ،بقيه شو بگو.
فيروز: والله اين بنده خدا دائم با زنش دعوا مرافعه داشت.
عزت:الانم زنه زندانه.

فيروز: تا اونجايي هم كه ما مي دونيم خودشم برگشته جنوب سر كارش .
عزت: مي گن همونجا هم زن گرفته ، يه زن بندري، اونم چه زني .
همگي: بله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادر: اين اثاثشه  بچه م اين گوشه داره خاك مي خوره، الان چند ماهه رفته ،  هيچ خبري ازش ندارم ، حتي يه نامه هم براي ما نفرستاده ، گفت ميرم كويت – شما ازش خبر دارين؟ الهي خير نبيني زن . هر چي ميكشه بچه م از دست اون زن خدا نيامرزشه، الهي پري تا قيامت لنگه پا بموني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
كارگر: اوسا، اوسا، اوسا، اوسا،
پريسا- سلام،  مامان گفت  زود بيا خونه .
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